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على اشرف نظرى * 
صمد باقرى **

چكيده:  
در سال هاى پايانى سده بيستم و آغازى دهه قرن بيست و يكم، تحولات ملموسى 
ــت، از چنان شتابى  ــت رخ داده اس كه در حوزه هاى فناورى اطلاعات، اقتصاد و سياس
ــتر  ــريع فاصله هاى مكانى و زمانى و درهم تنيدگى بيش برخوردار بوده كه به كاهش س
ــت. امروزه اين فرآيند روبه رشد و جهان گير،  زمينه هاى هويتى و فرهنگى انجاميده اس

جهانى شدن خوانده مى شود.
ــى از جهانى شدن، وضعيتى را به وجود آورده است كه  تحولات و فرايند هاى ناش
ــو متأثر از فرآيند يكسان سازى  فرهنگى، تغييرات بنيادينى در سطح هويتى و  از يك س
ــمت بى هويتى و عدم تعادل  ــت آنها را به س فرهنگى جوامع رخ مى دهد كه ممكن اس
سوق دهد. از سوي ديگر، بهره بردارى كارشناسانه از اين فضاى تازه، در پرتو يك برنامه 
ــيارى را در حفظ و تحكيم مبانى هويتى و فرهنگى  راهبردى دقيق، مى تواند مزاياى بس
و تحديد سياست هاي ناشى از يكسان سازي هويتي به ارمغان آورد. در اين ميان هويت 
ــى، دين، آثار هنرى، ميراث  فرهنگى ايران از طريق عناصرى مانند زبان و ادبيات فارس
ــتن ابزارهاى ناشى از جهانى شدن (تكنولوژى و  فرهنگى و... مى تواند با در اختيار داش

دانش)، فرهنگ هاى جهانى ديگر را تحت تأثير قرار دهد.
ــدگان در اين مقاله، ظرفيت هاى بالقوه هويت فرهنگى ايران را در حوزه هاى  نگارن
ــلام، هنر، علوم و... شناسايى كرده و از  ــى، دين و نظام اخلاقى اس زبان و ادبيات فارس
ــران با هويت ها و فرهنگ هاى ديگر در  ــن طريق، چگونگى تعامل هويت فرهنگى اي اي

عرصه جهانى را مورد تحليل و توصيف قرار مى دهند.
واژگان كليدي: جهانى شدن، نظام اعتقادى، هنر، هويت فرهنگى، ايران.
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مقدمه
ــت، اين بحث  ــرى» و «جهان وطن انگارى» 1 از ديرباز مطرح بوده اس ــوع «جهان نگ موض
ــت. اديان، ادعاى  ــلام همواره واجد اهميت اس ــژه در حوزه اديان و به خصوص دين اس به وي
ــرون از مرز ها تلاش  ــترش دامنه عقيدتى خود به بي ــدن دارند و همواره براى گس ــى ش جهان
ــدن» 2، مفهومى  ــارت بر همين ايده ناظرند. اما مفهوم «جهانى ش مى كنند. مفاهيم تبليغ و بش
نوآيين و نوظهور است كه در دو دهه اخير بيشتر محل بحث و مناظره هاى فكرى بوده است.  
ــترش تجدد غربى،  ــدن وجود دارد كه عبارتند از: 1.گس ــه موضع كلى در مورد جهانى ش س
ــرمايه دارى، 3.جهانى شدن فرهنگ آمريكايى  ــترش و جهانى شدن فرهنگ مصرفى س 2. گس
ــته ترين وجه جهانى شدن را مى توان جهانگير شدن ويژگى هاى محورى تجدد  كه البته برجس
ــود نهادهاى نظارت و  ــرمايه دارى، وج ــت. ويژگى هايي همچون صنعت گرايى، نظام س دانس

مراقبت و شكل گيرى دولت- ملت ها از آن جمله اند (گل محمدى،1383: 100).
امروزه در ايران سه موضع درباره جهانى شدن وجود دارد:

1. ديدگاه اول، جهانى شدن را مخاطره اى هولناك مى پندارد كه پيامد هاى فرهنگى آن را 
ــدن، تحميل الگوهاى رفتارى امريكا، يكسان سازى فرهنگى، از بين رفتن مميزه هاى  غربى ش
ــيله يك فرهنگ خاص (فرهنگ غربى) بيان  ــترده جوامع گوناگون به وس فرهنگى و فتح گس
ــترش  ــدن را گس ــرش، پيامدهاى اجتماعى و اقتصادى جهانى ش ــن اين نگ ــد. همچني مى كن
ــكاف هاى اجتماعى و افزايش فقر در مناطق پيرامون مى داند. به عبارتى اين ديدگاه، جهانى  ش
شدن را توطئه امپرياليزم جديد تلقى مى كنند و مبارزه با وجوه مختلف آن را پيشنهاد مى كند.
ــدن را مدينه فاضله اى مى پندارد كه پيامد هاى آن را همگرايى،  2. ديدگاه دوم، جهانى ش

بهره مندى اقتصادى، گسترش دموكراسى و جامعه مدنى بين المللى مى داند.
ــت، نگرشى تحليلى و آسيب شناسانه به  ــوم كه ديدگاه حاكم بر اين مقاله اس 3. موضع س
ــدن براى  ــدن دارد؛ يعنى هم امكانات و فرصت هايى كه در فرايند جهانى ش فرايند جهانى ش
حفظ و ترويج هويت فرهنگى ايران وجود دارد را مورد سنجش و بررسى قرار مى دهد و هم 
ــيب هايى كه موجب به مخاطره افتادن هويت فرهنگى ايران مى شوند، را مورد  تهديدات و آس

توجه قرار مى دهد.
ــوند و  ــايى مى ش ــن مقاله، ظرفيت ها و عناصر بالقوه فرهنگى و هويتى ايران شناس در اي

1. Cosmopolitanism
2. Globalism
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ــود. هويت فرهنگى  ــريح مى ش ــدن تش ــم انداز هويت فرهنگى ايران در فرايند جهانى ش چش
به معناى تعلق افراد و گروه هاى يك جامعه به باورها، انگاره ها، عقايد، آداب و رسوم، نمادها، 
ــت كه فرهنگ يك جامعه را از ديگر  ــان، دين، ميراث فرهنگى، هنر و نيز ويژگى هايى اس زب

ملت ها و جوامع متمايز مى كند. 
ــب براى گردآورى مواد و داده هاى تحقيق، روش مورد نظر براى  از ميان روش هاى مناس
ــور عمده متأثر از نياز اين موضوع براى  ــت. اين انتخاب به ط اين پژوهش، روش تاريخى اس
ــت. بنابراين مشخص شد كه  ــناد يا متون تاريخى در تاريخ افتخارآميز ايران اس مراجعه به اس
ــخ سؤال خود را به صورت برنامه ريزى شده در  براى گردآورى مواد انجام تحقيق، محقق پاس

متن ها و اسناد تاريخى، آن هم به صورت كتابخانه اى جستجو مى كند.

سؤال اصلى
ــت فرهنگى ايران  ــدن مي تواند به هوي ــؤال كه آيا جهاني ش ــه حاضر با طرح اين س مقال
ــرفت، غنا و اشاعه اين هويت  ــبب پيش ــه اي وارد كند و يا در تعامل بلندمدت خود س خدش

خواهد شد؟ 
به توصيف و تشريح اين گزاره مي پردازد كه «فرآيند جهانى شدن در صورت برنامه ريزى 
ــاعه و تقويت هويت فرهنگى  ــيارى را براى اش و مديريت آگاهانه، فرصت ها و امكانات بس

ايران به دنبال خواهد داشت.» 

چارچوب نظرى
اين مقاله برپايه نظريه «اشاعه» 1 درصدد تحليل ظرفيت ها و چشم اندازهاى هويت فرهنگى 
ــدن است. اين نظريه از حوزه انسان شناسى فرهنگى اخذ شده است  ايران در فرايند جهانى ش
ــتم، هنگامي كه نظريه تطورگرايي تايلر و مورگان  ــر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس و در اواخ
مورد تأييد بسياري از محققان بود، نظريات اشاعه گرا در مناطق مختلف دنيا در انسان شناسي 
مطرح شد. مكتب اشاعه، خط فكر و روش تحقيق جديدى بود بر نظريه هاى تكاملى گذشته 
كه همه ابعاد جامعه و فرهنگ را در تاريخ مى ديد. به طور كلى نظريه اشاعه، در تضاد با مكتب 
ــتند. نظريه  ــن رو عده زيادى از آنها را «ضد تكامليون» مى دانس ــد و از همي تكاملى پديدار ش
اشاعه در سه سطح متفاوت انگليس، آلمان و آمريكا پديدار شد؛ اما روح كلى اشاعه گرايى در 
1. Diffusion
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اين است كه عناصر فرهنگى بعد از نمود در چند مركز، به مراكز ديگر انتقال پيدا كرده و اگر 
شباهت فرهنگى ديده مى شود، به دليل «عاريت فرهنگى» است. اشاعه گرايان بيان مى نمايند كه 
هر عنصر فرهنگى كه كارايى و سودمندى اش را در ميان يك قوم و منطقه خاص اثبات كرده 
باشد، در همان منطقه ثابت باقى نمى ماند، بلكه در شعاع بسيار گسترده اى از آن منطقه گردش 
مى كند و با جرح و تعديل هايى مورد اقتباس قرار مى گيرد (ثلاثى، 1379: 31). براساس نظريه 
ــناخت احوال و خصوصيات فعلي يك جامعه، بايد تاريخ فرهنگي آن جامعه  ــاعه، براي ش اش
ــتجو كرد (روح الامينى، 1379: 118). انديشمندان  را با توجه به روابطش با جوامع ديگر، جس
ــي را مطالعه مي كردند و  ــرت و ويژگي هاي فرهنگ ــاعه؛ «توزيع جغرافيايي، مهاج ــه اش نظري
ــتند كه فرهنگ ها، چهل تكه هايي (مجموعه اي گوناگون) از ويژگي هاي داراي  چنين مي پنداش
ــت كه به علت  ــتند. در اين نظريه، فرض بر اين اس ــاي گوناگون هس ــتگاه ها و تاريخ ه خاس
ــت.» ــده اس ــاعه گرفته ش ــبي ابداعات، اكثريت فرهنگ ها، از چند مركز اش محدود بودن نس

(هيلند و ديگران، 1386: 77). 
ــوع را مطرح كردند: اين گونه  ــه عمدتاً در آلمان بودند در واقع اين موض ــاعه گرايان ك اش
ــد، بلكه فرهنگ بشري در يك  ــري يك تكامل خطي را طي كرده باش ــت كه فرهنگ بش نيس
ــترش پيدا كرده  ــرزمين هاي ديگر گس يا چند نقطه از جامعه جهاني به وجود آمده و بعد به س
ــأ تمدن  ــه خاورميانه  و از جمله ايران و منطقه بين النهرين منش ــت. عده اي معتقد بودند ك اس
ــري است. برخي نيز آفريقا را سرآغاز پيدايش شهرنشيني، تكنولوژي، دامپروري،  فرهنگ بش
كشاورزي و ظهور فرهنگ انساني مي دانستند. اشاعه گرايان براساس شواهد باستان شناختي و 
نقاشي هايي كه در غارها پيدا كرده بودند و همچنين شباهت هاي فرهنگي كه بين فرهنگ هاي 
ــت، به اين نتيجه رسيدند كه احتمالاً  مختلف از لحاظ اعتقادات ديني، خانواده و... وجود داش
فرهنگ بشر در يك يا چند نقطه به وجود آمده و بعد تكثير شده است. جنگل ها، مهاجرت ها 
ــده كه فرهنگ اشاعه پيدا كند و به تدريج گسترش  و رفت و آمد بين اقوام و گروه ها باعث ش
پيدا كند. اشاعه گرايى رويكردى جغرافيايى به امر فرهنگى دارد، يعنى همواره در تلاش براى 
آن است كه ميان يك فرهنگ و يك «پهنه» سرزمينى، رابطه اى معنا دار بيابد، اين نظريه عمدتاً 
از اين اصل اوليه حركت مى كند كه فرايند رشد و تحول، گسترش جوامع انسانى و پديده هاى 
ــد؛  ــى در آنها، بيش از آنكه اصل «ابداع» يعنى اختراع يك چيز جديد در كار بوده باش فرهنگ
اصل «تقليد» يعنى تكرار پديده به دليل همجوار شدن و انتقال دانش و مهارت ها ميان جوامع 

وجود داشته است.
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ــته يك  ــده هر فرهنگ به روابط باز و يا بس ــاعه عناصر تعيين كنن ــه حوزه نفوذ و اش البت
ــانى با گروه هاى ديگر بستگى دارد. هويت فرهنگى همان گونه كه هويت ساز است،  گروه انس
جهانگير و فرامرزى هم هست. هويت فرهنگى، تبادل، انتقال و تعامل را مى طلبد به اين دليل 
ــد. مقصود اين است كه رسوم، باورها، انگاره ها و ديگر  ــيال و مواج مى باش كه فرهنگ ذاتاً س
عناصرمتنوع هويت فرهنگى ممكن است از ميان يك گروه انسانى يا از يك ناحيه به جامعه اى 
ديگر و يا ناحيه اى  ديگر پراكنده شود. بى گمان، براى آن كه عناصرى از فرهنگ را مردمى از 
نواحى ديگر پذيرا باشند، بايد براى آنها مزيت و يا توانمندى خاصى در بر داشته باشد. درجه 
ــويى به  ظرفيت آن و از سوى ديگر به  ــاعه ظرفيت هاى هويت فرهنگى يك جامعه، از س اش
ــت كه در فرايند جهانى شدن متأثر با گسترش ارتباطات، امكان اشاعه  امكان تعامل مرتبط اس

عناصر هويت فرهنگى مهيا شده است. 

مفهوم جهانى شدن
به رغم آن كه واژه جهانى شدن براى اولين بار در سال 1961 ميلادى در مباحث علمى و 
صحنه سياسى جهان به كار گرفته شد؛ اما به عنوان يك مفهوم علمى از اوايل دهه 1990 ميلادى 
ــگران قرار گرفت. درباره مفهوم جهانى شدن تعاريف متعددى بيان  مورد توجه جدى پژوهش
ــده بيستم و تأثيرات شگرف  ــت. اين امر ناشى از نو بودن آن در سال هاى پايانى س ــده اس ش
ــى،  ــت كه همه قلمروهاى فردى و اجتماعى را در زمينه هاى اقتصادى، سياس و پيچيده اى اس
فرهنگى، زيست محيطى و... دربر گرفته است. جهانى شدن موضوعى بحث انگيز، چندبعدى و 
در عين حال مبهم است كه همه ابعاد زندگى بشر را دستخوش تغيير و تحول قرار داده است. 
ــائل برآمده از آن، بحث هاى فراوانى را در حوزه هاى گوناگون اقتصادى،  ــدن و مس جهانى ش
سياسى، فرهنگى و اجتماعى در ميان صاحب نظران ايرانى برانگيخته است. اما بحث انگيز ترين 

موضوع در زمينه جهانى شدن، نقش هويت و فرهنگ است. 
اگرچه به روشنى نمى توان گفت كه فرهنگ به عنوان عرصه اى متمايز از اقتصاد و سياست 
است؛ اما بيش از هر يك از دو مقوله ديگر، گرايش به جهانى شدن از خود نشان داده است. 
ــوان جنبه اى از  ــه نظر مالكوم واترز، به عن ــدن را مى توان بنا ب ــه اين مباحث، جهانى ش برپاي

«فرهنگى شدن»1 روزافزون زندگى اجتماعى به شمار آورد (واترز، 1379: 183).
به نظر مى رسد پيامد هاى جهانى شدن در حوزه فرهنگ، هويت، ارزش ها و روابط اجتماعى 
1. Acculturation
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ــى، خودآگاهى هاى  ــت كه باعث ايجاد هويت هاى جمع ــت فزاينده اى برخوردار اس از اهمي
ــود و  ــى جديد، روابط بين ذهنى و فضاى جديدى از روابط فرهنگى و اجتماعى مى ش سياس
نزديك شدن اذهان به سيال شدن هويت ها مى انجامد. (سمتى، 1379: 653). نكته بسيار مهمى 
ــگران در تعريف مفهوم  ــدن بايد به آن توجه كنيم، زاويه ديد پژوهش كه در تعريف جهانى ش
ــت كه از منظر اقتصاد سياسى و يا سياست بين الملل و يا از منظر فرهنگ و  ــدن اس جهانى ش

تمدن آن را تعريف مى كنند.
ــگ مورد مطالعه و تحليل  ــدن از منظر فرهن ــا كه در اين مقاله، مفهوم جهانى ش از آن ج
قرار مى گيرد، تمركز اصلى بر فهم ابعاد و مؤلفه هاى فرهنگى ـ هويتى جهانى شدن است. اما 
جهانى شدن فرهنگى امرى متلاطم است كه مديريت تحولات ناشى از آن امرى سهل و ممتنع 
است. البته بعضى از دولت ها در اين زمينه كوشش هايى كرده اند، به عنوان نمونه «جهانى شدن 
ــيله سياستگذاران چينى به اجرا در آمده  است، يكى از موارد بسيار مهم  ــده»، كه به وس اداره  ش

در اين زمينه است (برگر و هانتينگتون،1384: 27).
ــت  ــدن را مى توان فرايندى اجتماعى دانس  ازاين رو برطبق نظر مالكوم واترز، جهانى ش
ــايه افكنده است، متحول مى شوند  كه در آن قيدوبندهاى جغرافيايى كه بر روابط اجتماعى س
ــوند (واترز، 1379: 12).  و مردم به طور فزاينده از كاهش و اهميت اين قيدوبندها آگاه مى ش
ــدن، شكل گيرى يك فرهنگ جهانى در غالب  ــيارى از نظريه پردازان جهانى ش درحالى كه بس
ــنا  ــت رايج و آش تجدد غربى را مى پذيرند؛ ولى در ارزيابى آن اختلاف نظر دارند. يك برداش
ــدن فرهنگ، همان امپرياليسم فرهنگى است. از اين ديدگاه جهانى شدن عبارت  از جهانى ش

است از: اراده معطوف به همگون سازى فرهنگى جهان (گل محمدى،1383: 101).
آنتونى گيدنز در تبيين جهانى شدن مى نويسد:

ــت كه به واسطه جدايى  ــنتى فضا و زمان اس ــدن حاصل بر هم خوردن نظم س «جهانى ش
فضا و زمان از مكان پديد مى آيد. اين فضا و زمان جدا شده از مكان، در گستره اى نامتناهى با 
يكديگر تركيب و هماهنگ شده، امكان كنش و روابط اجتماعى را در جامعه اى بسيار بزرگ تر 

فراهم مى كند» (گل محمدى،1383: 51).
ــرده دارد، نوعى چالش جديد كه  ــت كه حالتى سريع و فش ــدن امرى مدام اس جهانى ش
ــطح فرهنگى، جهانى شدن يكى از مهم ترين چالش هاى  ــته است. در س مدرنيته به همراه داش
پلوراليسم به شمار مى رود: اضمحلال سنت ها  و باز شدن درها بر روى گزينش هاى چندگانه اى 

پيرامون باورها، انگاره ها و سبك هاى زندگى.
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ــر جهانى زندگى مى كنيم كه اين دوران تنها  ــق نظر مارتين آلبرو، ما هم اكنون در عص برطب
ــت با گذشته  ــت، بلكه عصر جهانى به معناى گسس به معناى مرحله اى از مدرنيته يا اوج آن نيس
است و پايانى بر مدرنيته محسوب مى شود؛ اما پايان تاريخ نيست (سور هون تان، 1386، ص6).
ــمار  ــانى فزاينده به ش ــدن را نوعى فرايند همگونى و همس در اغلب تعريف ها، جهانى ش
مى آورند. افزايش و گسترش امكان هاى ارتباطى و به تبع آن تشديد ارتباطات در سطح جهانى، 
ــازى جهانى پديد مى آورد. بر اين اساس رابرتسون تعريفى دو وجهى  نوعى همگونى و همس
ــدن و هم جنبه ذهنى آن را دربر  ــدن عرضه مى كند كه هم جنبه عينى جهانى ش از جهانى ش
مى گيرد. بنا به تعريف او «جهانى شدن مفهومى معطوف به فشردگى جهان و تشديد و افزايش 

آگاهى از آن، مانند يك كل است» (گل محمدى،1383: 52).
ــدن موجب گسترش ارتباطات و اطلاع رسانى در سراسر جهان مى شود  فرايند جهانى ش
ــهل و ممكن مى سازد و به ارتقاى  ــتفاده از منابع و اطلاعات را در اقصى نقاط جهان س كه اس
ــر كمك و مساعدت مى كند. از اين منظر، فرايند جهانى شدن  ــرى و تفاهم ابناى بش دانش بش
ــتگى و پيوستگى  موجب ادغام مردم جهان در درون يك جامعه واحد جهانى و ارتقاى همبس

آنان مى شود.
ــدن به صورت هاى گوناگون تعريف شده است و  ــد كه جهانى ش ــخص ش بنابراين مش
ــدن  هر يك از صاحب نظران از وجهى بدان پرداخته اند. يكى از ويژگى هاى اصلى جهانى ش
ــت؛ اما بر خلاف وابستگى متقابل كه بر دوجانبه بودن تأكيد دارد، جهانى  ارتباطات متقابل اس

شدن امكان وابسته شدن را در نظر مى آورد (ويليامز، 1379: 58).

مفهوم هويت1 
ــت كه از «هو»، «او» به معناى «كيستى» و «يت» به مفهوم  هويت در اصل واژه اى عربى اس
ــات اصلى و جوهرى  ــى بودن موصوف با صف ــا ذات و حقيقت خويش» و يا «يك ــاد ب «اتح
ــت (صالحى اميرى، 1388: 41). در زبان انگليسى نيز به لحاظ  ــده اس ــكيل ش مورد نظر» تش
ــانى و يكنواختى مطلق،  لغوى واژه هويت به دو معناى ظاهراً متناقض به كار مى رود: 1. همس
ــت (گل محمدى،1383: 222). در اين  ــز كه دربرگيرنده ثبات تداوم در طول زمان اس 2. تماي
ــتگى، همراهى و چسبندگى  ــت، يعنى موجب پيوس تعبير هويت هم داراى ماهيتى تركيبى اس
ــت يعنى جداكننده،  ــلبى اس ــود و هم داراى ماهيتى س ــاى يك جامعه به يكديگر مى ش اعض
1. Identity
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تمايزدهنده و شناسانده خود از ديگرى نيز هست.
ــرد و جامعه دارد. هويت  ــبتأ جامعى با فرهنگ هر ف ــتقيم و انطباق نس هويت، رابطه مس
تعريفى از كيستى افراد است كه مى توان براساس ارزش ها، باورها، آداب، سنن، هنجارها و... 
از يك فرد يا جامعه ارائه كرد. هويت به معناى «چه كسى بودن» است، اين كه يك فرد يا گروه 
انسانى خود را چگونه مى شناسد و مى خواهد خود را چگونه بشناساند. هويت پاسخى به نياز 
طبيعى در انسان براى شناساندن خود به يك سلسله عناصر و پديده هاى فرهنگى، تاريخى و 

جغرافيايى است (مجتهدزاده،1381: 66).
شيخاوندى (1380) در ابتداى كتاب «ناسيوناليسم و هويت ايرانى» هويت را مجموعه اى 
ــاس درونى تعريف كرده و آن را اين گونه توصيف مى كند:  ــخص يا احس از خصايص يك ش
«احساس هويت مجموعه متفاوت احساس ها تركيب مى شود، مانند احساس وحدت، احساس 
هم سازى، احساس تعلق، احساس ارزش، احساس استقلال و احساس اعتماد سازمان يافته بر 
ــتى است و از نياز  ــتى و كيس ارائه موجود» (صالحى اميرى، 1388: 42). هويت به معناى چيس
ــان به شناسانده شدن برمى آيد. اين حس تعلق خاطر، بنيادى ذاتى و يا غريزى در  طبيعى انس
وجود انسان دارد. برآورده شدن اين نياز سبب خودآگاهى فردى در انسان مى شود و ارضاى 
ــد (مجتهدزاده،1386:  ــت فرهنگى آن گروه را تعيين مى كن ــانى، هوي آن را در يك گروه انس
ــترك، زبان مشترك، آداب و رسوم  ــترك، دين مش ــرزمين مش 145). مؤلفه هايى چون يك س
ــترك، شخصيت هويت بخش فرهنگى ويژه و  ــترك، هنرهاى مشترك، ادبيات و شعر مش مش

شناسنامه متمايزى را براى يك گروه انسانى مشخص پديد مى آورد.
ــبت به اجتماع  ــاس تعهد و تعلق عاطفى نس هويت در اين چارچوب، به مثابه نوعى احس
ملى است كه موجب وحدت و انسجام مى شود. هويت وجه تمايز بين «من »، «ما» با «غير» و 
«ديگرى» است. اين هويت احساسى است كه تعلق فرد به يك كشور، جامعه، نهاد و مجموعه 

خاص را نشان مى دهد.

فرهنگ
ــى و «فرهنگ» و «الثقانه» در  ــه لغوى واژه «Culture» در زبان انگليس ــى ريش در بررس
ــود؛ اما  ــى و عربى، هر چند تفاوت هاى عمده اى ميان اين واژه ها يافت مى ش زبان هاى فارس
ــد، بر آمدن و پرورش نهفته است. در ادبيات  ــد كه در تمام اين واژه ها مفهوم رش به نظر مى رس
ــتانى «تنگ» به معناى  ــوند «فر» به معناى «پيش» و ريشه باس ــى، «فرهنگ» مركب از پيش فارس
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ــت. اصطلاح فرهنگ در فرهنگنامه هاى مختلف همچنين به معناى ادب، عقل،  ــيدن» اس «كش
دانش، بزرگى، حكمت، هنر، علم و معرفت آمده است (سليمى، 1379، ص9).

ــات و تعابيرى مانند «اخلاق»،  ــلامى، در قالب مجموعه اى از كلم «فرهنگ» در متون اس
«معرفت»، «بصيرت»، «علم »، «هدايت»، «حكمت»، «عقل»، «تربيت»، «فكر» و «مكارم اخلاقى» 
ــود كه با ابعاد گوناگون و جلوه هاى مختلف بيان شده است. در ميان نويسندگان  آورده مى ش
متأخر ايرانى، صاحب نظرانى چون محمدعلى اسلامى ندوشن، فرهنگ را به معناى نتيجه رشد 
ــليمى،1383: 14). همچنين محمدتقى  ــان و نشانه هاى كمال او به كار مى برد (س و تعالى انس
ــان توجه  ــا و فعاليت هايى از حوزه زندگى انس ــگ ابتدا به نموده ــرى در تعريف فرهن جعف
كرده اند كه كاملاً منشأ طبيعى داشته و از قوانين جبرى تبعيت مى كند و سپس فرهنگ اسلامى 
را به معناى «ادب»، «اخلاص»، «علم»، «اخلاق» و به معناى عمومى اش، «محاسن امور» ناميده و 

همه را در مفهوم عالى ترى باعنوان «حكمت»، مشترك يافته اند (رفيع،1374: 263).
گيدنز فرهنگ را اين گونه توصيف مى كند: 

ــد، هنجارهايى كه از آن  ــت از: ارزش هايى كه يك گروه معين دارن ــگ عبارت اس «فرهن
پيروى مى كنند و كالا هاى مادى كه توليد مى كنند» (صالحى اميرى، 1388: 18).

ــه باور ها، هنر،  ــت در هم بافته اى مى داند ك ــه «ادوارد تايلور» فرهنگ را كلي ــى ك درحال
اخلاقيات، قانون، آداب و رسوم و هرگونه توانايى انسان را در برگيرد (همان: 18و19).

ــنن، عقايد، باورها و  ــوم، س در مجموع مى توان گفت: فرهنگ مجموعه اى از آداب و رس
ــيم مى شود. فرهنگ به معناى  ــته مادى و معنوى تقس ــت كه به دو دس رفتارهاى يك ملت اس
ــتعداد هاى نهفته يك گروه انسانى از نهاد و درون انسان و نمايش دادن  ــتخراج دانش و اس اس

آن در جهان انسانى است. 
در تعبيرى جامع، فرهنگ مبين تمام باورها، دانش ها، ارزش ها و مقاصدى است كه شيوه 
زندگى هر ملت را مشخص مى كند و سرانجام عبارت است از: هر آن چه كه يك ملت دارد، 

از آن چه كه انجام مى دهد و آن چه كه مى انديشد (ورجاوند، 1368: 20).
ــاختن موجبات اصلى جهش  ــته به حال و فراهم س ــى فرهنگ در پيوند گذش نقش اساس
ــود. فرهنگ را مى توان سازنده اصلى هويت يك جامعه پنداشت،  ــوى آينده نمايان مى ش به س
ــت. شخصيت و هويت  ــيوه رفتار در يك جامعه اس هويتى كه مبناى اصلى تصميم گيرى و ش
ــت كه خصوصيات متفاوت  ــه از فرهنگ آن بر مى خيزد و اين فرهنگ اس ــاوت هر جامع متف

جامعه را تشيكل مى دهد.
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ــلال رفيع (1374) در كتاب «فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد»، مختصات كليدى فرهنگ  ج
را اين گونه تشريح مى نمايد:

1. فرهنگ، هويت دهنده است. فرهنگ و ميراث تاريخى يك ملت، ركن ركين شخصيت 
و هويت انسانى هر يك از افراد و آحاد آن ملت است. انسان بدون هويت و احساس هويت 
ــانى كه هويت فرهنگى ندارد يتيم است.  نمى تواند به حيات مطلوب و موعود ادامه دهد. انس
كسى كه از تشخص هويت و تشخص فرهنگى خويش عاجز آمده است، اگر شكار بيگانگان 

نشود با ابتلاى بيمارى لااباليگرى فرهنگى از درون تباه خواهد شد.
2. فرهنگ در ذات خويش، بيشتر ايجابى است تا سلبى. فرهنگ سازنده و فراهم آورنده 
ــاز و حركت آفرين است. فرهنگ اگر هم سلب و نفى مى كند، اين امر را اولاً  ــت. جريان س اس
و بالذات از طريق ايجاب و ايجاد محقق مى سازد و اگر جز اين باشد ثانياً و بالعرض است.

ــت. فرهنگ انسان را يارى مى كند تا بهتر ببيند، بخواند، برود،  3. فرهنگ مصونيت آور اس
بخواهد، بيابد، برگزيند و لازمه انتخاب  نيز اين است كه چيزى را نفى و چيزى را هم اثبات 
كند. فرهنگ، انسان را قدرت و غنا مى دهد تا در عالم تزاحمات و تعارضات، توانايى ادراك 
و انتخاب داشته باشد و در مواجهه با آن اگرچه ضد فرهنگ ناميده مى شود مصونيت پيدا كند.
4. از مهمترين مشخصات ديگر فرهنگ، پويايى و خلاقيت است. ريشه دار بودن و عميق 
ــتوارى است براى پى ريزى بناى پويايى و خلاقيت آن. فرهنگ را نبايد  بودن فرهنگ اصل اس
ــت كه قدرت انتخاب،  ــت. فرهنگ آن اس مجموعه اى از محفوظات و معلومات عمومى دانس

تفكر، ابداع، ابتكار، هوشمندى، آفرينش و خلاقيت را ايجاد مى كند يا افزايش مى دهد.

هويت فرهنگى
ــاى محيط جغرافيايى، جهان بينى،  ــرزمين، الهام گرفته از ويژگى ه هويت فرهنگى يك س
ــت كه به آن ملت،  ــات و اعتقادات و... اس ــترك، احساس ــت ها و آرزوها، غم هاى مش خواس
ــخصيت  ــد. هويت فرهنگى مبناى ش ــخص و هويت فرهنگى متفاوت با ديگران مى بخش تش
فردى و جمعى يك جامعه است، به بيانى ديگر، اصول اساسى اى كه زيربناى اكثر تصميمات، 
ــازد، در عين اين كه  ــرفت توانمند مى س ــت كه يك جامعه را براى پيش رفتار ها و اعمالى اس
ــته تاريخى و فرهنگى  ــاى خاص خودش را حفظ مى كند. هر اندازه مردمى از گذش ويژگى ه
خويش، آگاهى بيشتر و عميق ترى داشته باشد، بي شك با ايمان بيشترى براى حفظ موجوديت 
و اعتبار خود در سطح جهانى خواهند كوشيد. هويت فرهنگى موجبات توانايى و زنده بودن 



66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

73

ــى متكى به يك فرهنگ  ــدن، اگر ملت ــازد. امروزه در فرايند جهانى ش ــا را فراهم مى س ملت ه
ــد، از آمادگى لازم براى حفظ استقلال و آزادى خود و سرزمينش  ــه دار، بارور و پويا باش ريش

برخوردار خواهد بود.
ــنامه تاريخى تلاش ها، خلاقيت ها، افتخارات و در مجموع  هويت فرهنگى به عنوان شناس
فراز و فرودهايى افتخارآميز گذشته و حال يك ملت محسوب مى شود. انسان داراى هويت هاى 
ــى، هويت ملى، هويت مذهبى، هويت قومى  ــت كه هويت فردى، هويت اجتماع مختلفى اس
ــت كه هم متأثر از عناصر هر  ــرف بر تمام هويت هاس و... از آن جمله اند. هويت فرهنگى مش
يك از آنها شكل گرفته و هم تمام آنها را تحت تأثير خود قرار مى دهد. بر اين اساس هويت 

فرهنگى عبارت است از: 
ــراد كه در تمام نگرش هاى  ــكيل دهنده خلق و خوى اف ــه ويژگى هاى پايدار تش «مجموع
انسان (اعم از دينى، ملى، قومى، آداب و رسوم و... ) ريشه دارد و در تمام ساحت  هاى زندگى 

انسان به طور مستقيم يا غيرمستقيم ظهور و بروز پيدا مى كند» (عليخانى،1383: 101).
ــكل مى دهد. تنوع  ــطح جوامع، واقعيت كنونى جهان ما را ش ــاى فرهنگى در س تفاوت ه
ــادى و غيرمادى دلالت دارد،  ــتاورد هاى م فرهنگى به تفاوت هاى گروهى يك جامعه در دس
ــه دارد و يا داراى ريشه  ــوم و... ريش تنوع جوامع يا در عوامل غيرمادى مانند دين، آداب، رس
مادى مانند معمارى، نحوه معيشت، سبك زندگى و... مى باشد (صالحى اميرى، 1388: 152). 
ــت كه در  ــه  در هم تنيده اى از عناصر زبانى، دينى و قومى اس ــت فرهنگى ايران، مجموع هوي

مجموع زندگى مسالمت آميزى را در گذر زمان در كنار يكديگر تجربه كرده اند. 
ــت و هر يك  ــت جغرافيايى اش از تنوع فرهنگى برخوردار بوده اس ــران به دليل موقعي اي
ــن كليت در اعصار متمادى به  ــوام به حفظ كليت ايرانى علاقه مند بودند و اي ــف و اق از طواي
ــت. يكى از مختصات هويت فرهنگى ايران تنوع طولى  ــده اس صورت اعجاب آورى حفظ ش
ــل موقعيت خاص جغرافيايى  ــت. ايرانيان در طول تاريخ حيات خود، به دلي ــى آن اس و عرض
ــبب شده است تا هويت  ــر مى برده اند. همين امر س ــتد دائم فرهنگى با ديگران به س در دادوس
ــود (زهيرى، 1379: 191).  ــرى ش فرهنگى ايران آميزه اى از هويت هاى فرهنگى مختلف بش
بنابراين از خصلت هاى مهم هويت فرهنگى ايران، جذب و هضم هويت هاى فرهنگى بيگانه 
است (خان محمدى،1388: 12). براى شناخت بهتر هويت فرهنگى مان، بايد از سابقه زندگى، 
ــده،  ــترك و پيوند هايى كه در طول قرون متمادى ايجاد ش ــات مش تاريخ، خاطرات، احساس
ــايى كرده و عناصر آن را  ــيم، تا بتوانيم وضعيت موجود را شناس ــته باش ــنى داش تحليل روش
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به درستى تعريف كنيم.
فرهنگ هويت بخش ايرانى، فرهنگ هاى مهاجم را در درون خود هضم نموده است و بر 
غناى فرهنگى خويش افزوده است؛ اما هيچ گاه در اين انديشه نبوده كه از حدود و ثغورى كه 

عادلانه و عاقلانه مى دانسته است، قدمى فراتر بگذارد (كربن و ديگران،1381: 30).
با ورود به فرايند جهانى شدن و مفاهيمى چون سازگارى فرهنگى، كثرت گرايى فرهنگى، 
نسبيت گرايى فرهنگى و... هويت فرهنگى ايران مى تواند نمونه قابل توجهى به عنوان يك مدل 
ــد. هويت فرهنگى ايران، نزديك به سه هزار سال  ــالمت جو در جهان مطرح باش فرهنگى مس
ــت نداده و نوعى خودآگاهى  ــتگى اش را از دس ــينه دارد و طى اين دوران طولاني، پيوس پيش

فرهنگى و تعلق به هويت فرهنگى ايران در ذهن مردم ايران همواره حضور داشته است.
ــترده تر از  ــناخت عناصر تعيين كننده هويت فرهنگى ايران، مى بايد حوزه اى گس براى ش
قلمرو جغرافيايى ـ ملى كنونى را در نظر آوريم، زيرا اين هويت فرهنگى كهن بسيار پيش از 
ــكل گرفت و در يك دوران چندهزار  ــمى كنونى ايران، ش تعيين مرزبندى هاى جغرافيايى رس
ــان، فراتر از واحدى  ــوم ايران، براى ايراني ــيعى از جهان را در برگرفت. مفه ــاله، پهنه وس س
سياسى- اجتماعى، معنايى فرهنگى دارد. به زعم جراز دو گنولى ايران شناس ايتاليايى، ايران با 

دو مفهوم « فكر» و «مفهوم سياسى» قابل توضيح است: 
ــت و معانى متعددى مانند  ــلات قاره ايران پراكنده اس ــر ف «ايران به عنوان فكر در سراس
ــران به عنوان يك مفهوم  ــازد. همچنين اي ــرافت و اصالت را متبادر مى س ــى، نجابت، ش بزرگ
ــه هزار سال گذشته مرزهاى متعددى  ــى، تاريخى طولانى را پشت سر گذاشته و در س سياس

داشته است» (خان محمدى، 1388: 7).
مجموعه عناصر هويت فرهنگى ايران طى يك تاريخ چند هزار ساله و از خلال نسل هاى 
پى  در پى و با پايمردى هاى بسيار تحول يافته و امروز به ما طرز فكر و رفتارى بخشيده است 

كه به جاى نفرت و واگرايى از ديگران، محبت و همدلى با آنها را نشان مى دهد. 
هويت فرهنگى ايران ضمن لزوم حفظ و توسعه فرهنگ ايرانى- اسلامى، به فراهم آوردن 
ــاير فرهنگ ها در عصر جهانى شدن نياز دارد. از آن جا كه  ــب براى تعامل با س امكانات مناس
ــده كاملاً  ــاخت هاى ذهنى فرهنگ بومى ايران و فرهنگ جهانى ش زبان و در نتيجه فكر و س
ــت، كوشش در جهت يكسان سازى فرهنگى و يا فدا ساختن يكى به خاطر  منحصر به فرد اس
ــتى و فقر هويت فرهنگى مى شود. كورودا، استاد دانشگاه  ديگرى كارى بيهوده و موجب كاس
بين المللى ژاپن و رئيس مركز تحقيقات خاورميانه  در اين خصوص با اشاره به برخورد ملت 
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ژاپن با فرهنگ غرب مى گويد: 
ــز را مى بلعند؛ اما روزى اين  ــوده همه چي ــا مثل صدف عمل مى كنند، با دهان گش «ژاپنى ه
ــازند كه ويژگى ژاپنى دارد.  ــود و از آن چه به كارشان مى آيد گوهرى مى س ــته مى ش صدف بس
بنابراين توجه كامل و همه جانبه به حيات فرهنگى است كه مى تواند به خودى كردن آن چه كه 
خارجى است، كمك كند. حفظ هويت فرهنگى و تكيه بر آن به اين مفهوم نيست كه بايد خود را 
در چارچوب سرزمين خويش محصور سازيم و از ايجاد ارتباط با ديگر فرهنگ ها دورى جوييم. 

مقصود اين است كه در ايجاد ارتباط بدانيم كه كيستيم» (توحيد فام، 1385، ص8).

ظرفيت هاى هويت بخش در فرهنگ ايران
ــترى از ميراث هاى هويتى ـ فرهنگى گوناگون پرورش يافته  هويت فرهنگى ايران در بس
ــتد فرهنگى با ساير فرهنگ ها، از آمادگى  ــت و به همين لحاظ همواره در تعامل و داد و س اس
ــژه اى براى جذب عناصر مثبت و همچنين از توان ويژه اى براى نمايش ظرفيت هاى مثبت  وي
ــت. هويت فرهنگى ايران، هويتى اسلامى- ايرانى است و  خود به جهانيان برخوردار بوده اس
اين دو در كنار هم و با هم معنا مى شوند و همان گونه كه بيان شد ويژگى مهم و مثبت فرهنگ 

ايرانى ـ اسلامى، تعامل سازنده و پويايى است كه با فرهنگ هاى ديگر دارد. 
در اينجا مؤلفه هاى تعيين كننده هويت فرهنگى ايران را به اختصار شرح مى دهيم:

1. زبان و ادب فارسى 
ــى به شمار مى رود. زبان و ادب  ــته مركزى هويت فرهنگى ايران، زبان و ادبيات فارس هس
فارسى از مهم ترين و كارساز ترين ظرفيت هاى هويت فرهنگى ايران به شمار مى رود. انتخاب 
زبان فارسى در مقام محور اساسى هويت فرهنگى، نه از روى جهل و تعصب و نه از روى كينه 
توزى به زبان هاى ديگر انجام يافته است، بلكه اين انتخاب آگاهانه، براساس نيازى اجتماعى 
ــاس مسئوليت چهره بسته است. نويسندگان، روشنفكران، نخبگان،  و تاريخى و از روى احس
ــد فرهنگى و فكرى مردم و جلوگيرى از  ــاعران از روى وظيفه ملى و براى رش عالمان و ش
پراكندگى و گسيختگى جامعه دست به چنين كارى زده اند؛ كارى كه البته مورد پذيرش همه 
ــن توافق نظرى در طول تاريخ ايران، باعث  ــت (فلاح،1387: 27-28). اي مردم ايران بوده اس
ــى نه فقط به صورت زبان ذوق و عرفان، شعر و فلسفه،  ــت تا زبان و ادبيات فارس ــده اس ش
تاريخ و فرهنگ ايران درآيد، بلكه در حفظ هويت فرهنگى ايران نيز نقش انكارناپذيرى دارد. 
در تاريخ افتخار آميز ايران، همواره هويت فرهنگى مردم، از راه زبان و ادب فارسى حفظ شده 
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است. در حقيقت زبان فارسى چون آسمانى پهناور، تمام اقوام را در گستره نفوذ خود درآورده 
است. تنوع جامعه ايرانى كه از دوران امپراتورى هخامنشى، اشكانى و ساسانى تا امروز وجود 
داشته و دارد؛ از راه زبان فارسى به يگانگى و وحدت رسيده اند. زبان فارسى ابزار مهم و راز 
همبستگى هويت فرهنگى و پيوند تمام اقوام، گروه ها و طبقات اجتماعى ايران بوده و هست 

و نيز وسيله اى است براى جلوگيرى از آشفتگى، پراكندگى و جدايى.  
ــاعه هويت  ــى در تقويت و اش ــه» در مورد جايگاه زبان و ادبيات فارس ــرى گروس  «هان
ــاتى كه ابراز  ــى را متمتع نموده اند. احساس ــعراى ايرانى، جهان ــد: «ش فرهنگى ايران مى نويس
ــوى را مانند يك نفر هندى و يك نفر ترك را مانند يك نفر  ــتقيماً يك نفر فرانس مى دارند مس
ــازد. عرفاى ايران با وجود اين كه كاملاً مسلمان هستند، همان قدر قلب يك  گرجى متأثر مى س
ــريت  ــيحى را به تپش در مى آورند كه دل يك برهمن را و به همين دليل تعلق به تمام بش مس

دارند.» (نيرنورى،1375: 890).
ــاعران اروپايى را به خود جلب  ــاعر بزرگ ايرانى كه توجه نويسندگان و ش ــتين ش نخس
ــه، آندره شنيه (شاعر انقلابى فرانسه) و  ــعدى بود. از آن جمله ولتر، ديدرو، آبه بلانش كرد، س
مادام رولان (انقلابى معروف فرانسه) از حكايات و داستان هاى اخلاقى سعدى الهام گرفتند. 
همچنين لازار كارنو، جد سعدى كارنو (كه در سال1887 ميلادى رئيس جمهور فرانسه شد)؛ 
ــتگى به سعدى و گلستانش، نام  ــه بود، كه از فرط دلبس ــخصيت هاى انقلابى فرانس يكى از ش

سعدى را بر دو پسرش گذاشته بود كه هر دو بر اثر بيمارى در گذشتند.
دومين شاعر ايرانى كه فرهنگ دوستان و اديبان اروپايى را مسحور خود ساخت، فردوسى 
ــاردن، لوئى لانگلس، ويكتور هوگو، ژول  ــت. از آن جمله  ش ــراى بزرگ ايران اس حماسه س
ــوى)، پرنسس بى بسكو (شاعره  ــت فرانس مل، موريس مترلينگ (نمايش نامه نويس سمبوليس
رومانى) و آبل بونار (شاعر فرانسوى سده بيستم) كه از شاهنامه فردوسى بسيار الهام گرفتند.
ــومين شاعرى كه روح شاعران اروپايى را در تب و تاب انداخت، حافظ شيرازى بود.  س
ــت  ــت، بيش از همه بر مكتب پارناس اثر گذاش او كه خود را آزاد از هرگونه تعلق مى پنداش
ــده  ــوى س ــاعر فرانس ــت. از جمله ژان لاهور (ش كه اين مكتب «هنر را براى هنر» مى خواس
نوزدهم)، ارمان رنو، كلينگسور (شاعر و نقاش امپرسيونيست)، آندره ژيد (نويسنده سرشناس 
ــى ترين و سركش ترين انديشمندان  ــوى)، گوته (شاعر آلمانى) و نيچه (يكى از شورش فرانس

هنرشناس جهان) تحت تأثير خوانده ها و آموخته هاى خويش از اشعار حافظ بودند. 
همچنين منتسكيو و كنت دوگوبينو تحت تأثير و جاذبه ادب و فرهنگ ايرانى بودند. كتاب 
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«نامه هاى ايرانى» منتسكيو كه در سال 1720 ميلادى  نوشت، اين واقعيت را منعكس مى كند كه 
بسيارى از اروپاييان با همان دانسته هاى ضعيفى كه از فرهنگ ايرانى داشتند، آداب و آيين هاى 
ايرانيان را بسيار پسنديده تر از صورت هاى رفتارى مسيحيان اروپايى مى دانستند. اروپاييان كه در 
آن زمان در آتش تعصبات مذهبى مى سوختند، از اين كه مى شنيدند مذاهب و اديان گوناگون در 
ايران همزيستى مسالمت آميز دارند، حسرت مى خوردند. مانند اين قسمت از «نامه هاى ايرانى»: 
ــر مى برند، زيرا در  ــرزمين اسلام به س ــتند مردمى كه در ايران، س ــبخت هس  «چه خوش
ــيحى رخ مى دهد، اتفاق نمى افتد.»  ــور آنها هرگز جنايتى از آن گونه كه در كشور هاى مس كش

(ثلاثى،1379: 187-184).
ــخير مى  ــى گوى، دل و جان اروپاييان را تس ــاعران فارس ــاعرى كه بيش از همه ش اما ش
ــونگر، ولى تلخگون خود ساخت، خيام نيشابورى بود. مشهور است كه اروپاييان پس از  افس

كتاب مقدس خود بيشتر از هر اثر ديگرى خيام خوانده اند.» (ثلاثى، 1379: 189-187).
ــت كه ذاتاً  ــروده هاى عارفانه اس ــى، س ــعر و ادبيات فارس  بخش مهم، معتبر و مفصل ش
انفسى و غير آفاقى اند و انسان ها را در هر زمان و مكانى مخاطب خويش قرار مى دهند. شعر 
عرفانى فارسى كه بيانگر لطيف ترين و انسانى ترين ظرفيت هويت بخش فرهنگ ايران است از 
همه برجسته تر مى تواند در فرايند جهانى شدن موجب اشاعه و تقويت ظرفيت هاى فرهنگى 

هويت ايران شود.
2. هنر ايرانى - اسلامى 

هويت فرهنگى يك كشور به طور غيرمستقيم بر همه ابعاد زندگى افراد آن، از جمله هنر و 
طراحى تأثير مى گذارد. بنابراين مى توان براى ايجاد جريانى اصيل و هويت بخش، به هنر اسلامى 

ـ ايرانى گذشته رجوع كرد و آن را در مظاهر زندگى اجتماعى، بازتابى گسترده بخشيد.
ــت، هنرمندان از همان آغاز توانسته اند نقوش و  ــلامى ـ ايرانى بر تزئين مبتنى اس هنر اس
ــد. در طول تاريخ هنر ايران، در هر  ــت، ارائه دهن ــى را كه برگرفته از آثار بيرونى اس طرح هاي
ــتر از ساير هنرها بروز و ظهور كرد. براي مثال  ــاخه اى خاص از هنرهاى زيبا، بيش دوره اى ش
ــى، در دوره سلجوقى، فلزكارى و در دوره صفويه، معمارى بسيار ترقى  در دوره مغول، نقاش
ــى، هنرى است جامع؛ كه موضوع آن شامل همه دنياى مرئى مى شود. ايران به هنر  كرد. نقاش
ــى عرضه كرد كه داراى مضامين متنوع حماسى، تغزلى، عرفانى و اخلاقى  جهانى نوعى نقاش

بوده  است و چنان لذتى به بيننده مى دهد كه كمتر هنرى قادر به آن است.
ــوان ظرف  ــت. معمارى به عن ــى جامعه اس ــت فرهنگ ــه و حاصل هوي ــارى نتيج معم
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ــت كه در تعاملى  ــاى فرهنگ در هر جامعه اى اس ــان، آئينه تمام نم ــش زندگى انس هويت بخ
تنگاتنگ با ويژگى هاى ساختارى، تاريخى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى آن جامعه قرار دارد. 
ــت از: هرگونه ساخت و سازى كه محيط مادى را براساس  به بيانى ديگر معمارى عبارت اس

«قالب ذهنى» نظام بخشى، آگاهانه تغيير دهد (شايان،1388: 343).
نگاهى اجمالى به تاريخ معمارى ايران نشان مى دهد كه هيچ اثر بزرگ معمارى اى وجود 
ــاس جهان بينى و هويت فرهنگى جامعه ايران پديد نيامده باشد. سبك معمارى  ندارد كه براس
ــيه تأثير گذاشته و سقف  ــپانيا و روس ــتان، اس ايرانى بر معمارى آلمان، ايتاليا، اتريش،  بلغارس
ــتر بناهاى ساخته شده در اروپاى قرون وسطى از معمارى ايران الهام گرفته است  گنبدى بيش
ــدن يا قومى در دوران مختلف،  ــى،1379: 159). به اين ترتيب مى توان گفت كه هر تم (ثلاث
معمارى خاصى را منطبق با هويت فرهنگى خود ارائه مى دهد(پرويزى، 1388: 82). فضاهاى 
ــناخت فرهنگ سازنده آن، فهم نمى شود و هر آنچه از اين فرهنگ برمى خيزد،  معمارى، بى ش
ــه در حيطه جواب گويى به  ــگرد ها، فن ها و ابداع ها، چ ــدن تدبيرها و ش ــس از گذر داده ش پ
ــود؛ ماده اى كه به دست انسان و به  ــطح ها، مادى مى ش كاربرد ها و چه در تطبيق حجم ها و س
ــت (همان). به اين ترتيب مى توان گفت كه تا قبل  ــان كار شده اس ــان و براى انس دلخواه انس
ــت. به طور مثال  از پيدايش معمارى مدرن، هر تمدن يا ملتى، معمارى خاصى را ارائه داده اس
بناهايى مانند مسجد امام اصفهان براساس انديشه روشن فلسفى پديد آمده اند (همان: 84). 

ــكوه هنر ايران را  ــته به آن در دوره صفويه، ش ــلامى و تزئينات وابس معمارى دوران اس
ــته ترين و ابتدايى ترين هنرها و در عين حال  ــاخته است. معمارى از برجس به خوبى نمايان س
ــيارى از هنرهاى ديگر براى  ــاز ايران است كه از بس ــاخص ترين هنرهاى هويت س يكى از ش

تكميل هدف پيام رسانى استفاده مى كند.
به عقيده هرمان موتسيوس1 (1911):

ــت. هنگامى كه ملتى  ــى يك ملت بوده و هس ــنجش فرهنگ ــيله واقعى س  «معمارى وس
ــاختمان ها را مى سازد، دلالت  ــازد؛ اما هر روزه بدترين س ــترهاى زيبا بس مى تواند مبل و لوس
ــامان و تاريك آن جامعه دارد اوضاعى كه در مجموع، بى نظمى و عدم قدرت  بر اوضاع نابس

سازماندهى آن ملت را به اثبات مى رساند» (گروتر، 1386: 53).
صنايع دستى ايران و به خصوص هنر فلزكارى، تجلى گاه سنن و آداب و رسوم قوم ايرانى 
است. هنر فلزكارى دوره سلجوقى نيز به عنوان دوره اى خاص در فرهنگ و هنر ايران اهميت 
1. Herman Mvtsyvs
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فراواني دارد.
ــرق ايران زمين، يك دوره درخشان فلزكارى اسلامى  ــلاجقه در مش با روى كار آمدن س
ــيله  ــان مى دهد كه به وس ــد. ظروف برنز، طلا و نقره، طرح هاى تزئينى جديدى را نش آغاز ش
صنعتگران دوره سلجوقى به وجود آمده است. اكثر ظروف نقره سلجوقى كه بين سده يازدهم 
ــود. ميناكارى،  ــده، در موزه ها و مجموعه هاى روسيه نگهدارى مى ش ــاخته ش ــيزدهم س تا س
ــته و منقوش و برنزكارى با ترصيع نقره و مس از  ــياء برنزى با تزئينات برجس طلاكارى، اش

نمونه هاى تزئينى بارز در فلزكارى دوران سلجوقى هستند (شايسته فر، 1388: 299).
از جمله هنرهاى ديگر ايران مى توان به قالى بافى و سفال گرى هم اشاره كرد. كشف يك 
ــيبرى جنوبى نشان مى دهد كه هنر  ــتان آلتائى در س قالى ايرانى در دهكده پازيريك در كوهس
ــده پنجم پيش از ميلاد برمى گردد (زندنيا،1363: 105). دوستداران  قالى بافى ايران به تاريخ س
ــبختانه  ــت، اتفاق نظر ندارند. خوش قالى ايرانى در مورد اين كه زيباترين قالى ايرانى كدام اس
تصاوير عالى از معروف ترين قالى هاى تاريخى ايران در نشرياتى از قبيل موزه وين به سال هاى 
1892 و 1908 ميلادى؛ كتاب تاريخ قالى هاى شرقى پيش از 1800 ميلادى نوشته دكتر مارتين 
ــگاه بزرگ هنر ايران در لندن در سال1931 ميلادى  ــال 1908 ميلادى؛ برگزارى نمايش در س
ــته اپهام پوپ چاپ دانشگاه آكسفورد در سال1938  ــى هنر ايران نوش و همچنين كتاب بررس
ميلادى موجود مى باشد (همان: 107) كه دلالت بر اشاعه هنر قالى بافى در سراسر جهان دارد.
ــت كه اين هنر در ايران يك سنت مداوم مى باشد،  ــاره داش ــفال گرى هم بايد اش در مورد س
ــته ترين خصيصه نحوه بيان را در  دو دوره تاريخى در ايران وجود دارد كه زيباترين آثار و برجس
سفال گرى يافته است: 1. سه هزار سالى كه دوره «چالكوليتيك» (پيشين سنگى) را در بر مى گيرد و 
2. هزار سالى كه در پى ورود ايران به جهان اسلامى گذشته است و نخستين سفال در در تپه سراب 
نزديك كرمانشاه يافته شده و مربوط به شش هزار سال پيش از ميلاد است (زندنيا،1363: 100-99).

3. علوم ايرانى- اسلامى
ــى از پيشرفت هاى علوم و  ــتر محققان جهان در اين جهت اتفاق نظر دارند كه بخش بيش
تمدن بشرى مديون فرهنگ و تمدن ايران چه پيش از اسلام و چه پس از آن مى باشد و هويت 
فرهنگى ايران سهم قابل ملاحظه و شايان توجه اى در پيشرفت بشريت داشته است. در همين 

زمينه، «آلبر ماله» در تاريخ ملل شرق و يونان مى نويسد: 
ــدن داراى خصوصيات و امتيازاتى بودند كه در  ــلام در فرهنگ و تم «ايرانيان پيش از اس
ميان ساير ملت ها و اقوام، مقامى باشكوه احراز كرده بودند. آنان قومى متمدن بودند، راستى و 
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رعايت قوانين از ويژگى هاى تمدن ايرانيان شمرده مى شد.چون بر خاك مشرق دست يافتند، 
ــد، اداره منظمى به وجود آوردند و  ــى برقرار مى كردن نظم و ترتيبى دقيق به كار بردند، آرامش

عفو و اغماض را در همه كار به كار بستند» (حقيقت،1372: 35).
ژرژ سارتن نيز در اين رابطه مى گويد: 

«بسيار كودكانه است كه انسان چنان تصور مى كند كه علم با يونان آغاز گرديده است. بر 
معجزه يونان هزار سال كار مصر، بين النهرين و ايران و احتمالاً سرزمين هاى ديگر مقدم بوده 

است و علم يونان بيشتر جنبه تجديد حيات داشته است تا اختراع» (همان: 13).
ــئون  ــتان در تمام ش همچنين مورخان و محققان اين نكته را تأييد مى كنند كه ايرانيان باس

علمى و عملى داراى هدفى انسانى و معنوى بوده اند.
ــلامى در قرن هشتم هجرى  ــوف و مورخ بزرگ اس عبدالرحمن محمد بن خلدون، فيلس
در كتاب مقدمه خود درباره برترى فرهنگ ايرانيان در تمدن اسلامى تحت عنوان «در اين كه 

بيشتر دانشوران اسلام از ايران اند» چنين نوشته است: 
«از شگفتى هايى كه واقعيت دارد اين است كه بيشتر دانشوران ملت اسلام خواه در علوم 
ــى بتوان  ــرعى و چه در دانش هاى عقلى به جز در موارد نادرى غير عرب اند و اگر هم كس ش
يافت كه از حيث نژاد عرب اند، از لحاظ زبان، مهد تربيت و مشايخ و استادان عجمى هستند، 

با اين كه دين و صاحب شريعت عربى است» (همان:119).
4. نظام اعتقادى، اخلاقى ايرانى ـ اسلامى

نظام اعتقادى- اخلاقى از عناصر كليدى هويت فرهنگى هر جامعه به حساب مى آيد و از 
ديرباز نقشى مهم در انسجام ملت ها بر عهده داشته است. اين نقش آفرينى در دوره هاى پيش 
از مدرنيته فراگيرتر و در كنار حكومت و نهاد سياست ركن اساسى بوده است. رابطه مذهب 
و هويت فرهنگى در ايران از مباحث پيچيده و در عين حال متفاوت با ساير ملت هاى جهان 
ــيه راندن نهادهاى  ــت. چنان كه مى دانيم هويت هاى فرهنگى نوين در جهان برپايه به حاش اس
ــت. در مقابل،  دينى و برانداختن دينداران از اريكه قدرت و منزوى كردن آنها اتفاق افتاده اس
ايرانى ها با استفاده از نيروى مذهب در پنج قرن گذشته حداقل سه انقلاب تمام عيار را سامان 
ــتين اين حركت ها در سال880 شمسى با انقلاب صفويان صوفى برپايه مذهب  داده اند. نخس
تشيع، دومين حركت در 1285 شمسى با رهبرى علماى طراز اول شيعه در انقلاب مشروطه 
و آخرين آن هم در انقلاب اسلامى 1357 شمسى با رهبرى و هدايت مرجعيت شيعى شكل 
ــيار نزديكى بين جامعه و دين و اركان آن  گرفت (گودرزى، 1387: 50) در ايران ملازمه بس
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از دوره باستان به اين سو برقرار، و همبستگى و استقلال هويت فرهنگى ايران اغلب در گرو 
وحدت مذهبى و اتحاد دين و دولت بوده است. 

دين توحيدى در گذشته و جامعه امروز ايران، يكى از بازيگران اصلى و مهم صحنه اجتماع، 
سياست و فرهنگ است كه در هيچ دوره اى به خاموشى نگراييده و افول را تجربه نكرده است. 
ــردم و هم مؤثر بودن در تنظيم قواعد بازى  ــى از حضور در زندگى توده م اين اهميت هم ناش
حيات اجتماعى، سياسى و فرهنگى است. انديشه توحيدى زرتشت كه در تاريخ تفكرات بشرى 
با يك جهش، مرحله اى طولانى را پشت سر مى گذارد، چنان اعجاب آور است كه عده زيادى از 
مستشرقان آن را جعلى و ساخته و پرداخته قرن هفت و هشت دانسته اند، اما «واقعيت اين است 
ــت به معناى واقعى كلمه اولين عالم الهيات است» (گيمن،1381: 34). زرتشت اولين  كه زرتش
متفكر آخرالزمانى است و اين تفكر، در سراسر تاريخ، تفكر و فلسفه ايران را تحت الشعاع قرار 
داد. حتى پس از پذيرش اسلام، ايرانيان جنبه هايى از اسلام را پذيرفتند كه در آن آخرالزمان گرايى 

با عنوان مهدويت از تلألو بيشترى برخوردار است (كربن و ديگران، 1381: 11).
ــود. بنابراين  ــكلى تقليل يافته در دين تصور مى ش اخلاق نيز در جامعه دينى ايران، به ش
اخلاق و اعتقادات (دين) به عنوان يكى از مهمترين ظرفيت هاى هويت فرهنگى ايران مى تواند 
مطرح باشد. در گذشته تاريخى ايران مى توان نظام هاى اخلاقى گوناگونى مشاهد كرد كه اين 
نظام هاى اخلاقى در جامعه معاصر ايران مى بايست با توجه به مقتضيات زمانى و مكانى مورد 

بازانديشى قرار گيرند.
ــران» (1379)، پنج نوع نظام  ــلام و اي ــد محمدى در كتاب «نظام هاى اخلاقى در اس مجي

اخلاقى سنتى را در گذشته جامعه ايران مشاهده و رد يابى مى كند كه عبارتند از: 
ــفى: مفهوم بنيادين اخلاق فلسفى، سعادت است؛ ولى صورتى هماهنگ با  1. اخلاق فلس

دين از آن ارائه مى شود (محمدى،1379: 57). 
ــفى، از مبادى و غايات كلى  2. اخلاق روايى: اين نوع از اخلاق در تقابل با اخلاق فلس
ــى صورت مى گيرد تا فضائل و رذائل نفسانى در چارچوب و  ــخن مى گويد و در آن تلاش س

انگاره اى صريح با يك قانون پوششى (مثل نظريه اعتدال و يا حد وسط) قرار گيرند.
3. اخلاق باطنى يا عرفانى: در ايران دو شيوه و مكتب تصوف و باطنى گرى رواج داشته 
ــت؛ الف) طريقه وجد وحال و شوريدگى كه رهروان آن بيشتر به احوال و گفتار پيشروان  اس
ــعيد ابوالخير نظر داشتند.  ــطامى و ابوس ــين بن منصور حلاج، بايزيد بس تصوف همانند حس
ــت. ب) مكتب علمى تصوف كه بيشتر راغب آداب و سنن و  ــقانه اس تصوف اين گروه عاش
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ــتند. تصوف اين  اوراد و اذكار بودند و محى الدين ابن العربى و ابن فارض از بزرگان آن هس
گروه را مى توان عابدانه ناميد.

ــت،  ــته تحرير درآمده  اس ــى – حكومتى: آثارى كه  در اين زمينه، به رش 4. اخلاق سياس
عمدتاً خطاب به حاكمان و رؤسا و در مورد رفتار و سلوك آن ها، شيوه برخورد آن ها با مردم 
ــد. (همان: 127). اين نگاه اخلاقى به سياست مى تواند  ــيوه برخورد مردم با آن ها مى باش و ش
ــدن با قالب هاى نظرى گوناگون غربى و شرقى  براى جامعه معاصر ما كه در فرايند جهانى ش

آشنا شده است، براى طى طريق در راه سعادت و سامان سياسى مطلوب راهگشا باشد. 
5. اخلاق جوانمردى: در آخر بايد به نظام اخلاق جوانمردى ايرانى - اسلامى اشاره داشت 
ــائل جوانمردان) ظهور و بروز پيدا مى كنند. در اخلاق جوانمردى بر  كه در فتوت نامه ها (رس
ــخا، تواضع، نصيحت، هدايت و توبه تأكيد  خلق و خو هايى مانند مروت، حيا، صدق، امن، س
ــود كه اين خلق و خو ها به گفته اى از اميرالمؤمنين (براى ارجاع به اصل و مأخذ فتوت  مى ش

و اخذ مشروعيت از آن) استناد مى شود (همان: 165).
بنابراين هويت فرهنگى ايرانى با چنين پيشينه تاريخى درخشان در حوزه اخلاق عرفانى، 
ــت، نويدبخش  ــوخ پيدا كرده اس ــدن رس مى تواند براى بحران معنايى كه در فرايند جهانى ش

آينده اى همراه با اميد و محبت باشد.
ــاهده اند (مانند اخلاق جوانمردى، اخلاق  ــاى عرفى اخلاق در همه جوامع قابل مش نظام ه
سياسى- حكومتى، اخلاق باطنى و اخلاق فلسفى) و از اين جهت نمى توانند مورد تمايز جدى 
ــانى و عام بشرى،  ــدن، اخلاق جوانمردى به اخلاق انس قرار گيرند. امروز در فرايند جهانى ش
اخلاق سياسى ـ حكومتى به نوعى از اخلاق ايدئولوژيك، اخلاق عرفانى به نوعى تكنيك براى 
ــفى به اخلاق اهل علم  ــار هاى درونى، اضطراب ها و يأس ها و همچنين اخلاق فلس كاهش فش
ــت. بنابراين با توجه به گنجينه اى عظيم از ذخاير نظام هاى  ــگاهيان تغيير ماهيت داده  اس و دانش
اخلاق عرفى در گذشته تاريخى ايران مى توان با مديريت آگاهانه، در درجه اول به پاسدارى و 
ــاعه آن در سطح جامعه ايران و در درجه دوم به اشاعه نظام هاى اخلاقى- عرفى ايرانيان در  اش

سطح جهان مبادرت ورزيد و جهانيان را بيش از پيش از اخلاق هويت بخش ايرانى آگاه كرد.

نتيجه گيرى
ــائل جهان آشنا مى كند،  ــت و همگان را با مس امروزه كه اينترنت حوزه عمومى جهان اس
هويت هاى فرهنگى هاى مختلف و ازجمله ايران نيز مى توانند صداى خود را به گوش ديگران 
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ــدن در زمينه فرهنگى، اين توانايى و ظرفيت را به افراد و گروه ها مى دهد  ــانند. جهانى ش برس
و آنها را به شيوه هاى ارتباطى كارآمد و دستياب تر مجهز مى كند، تا بيان كننده هويت فرهنگى 
ــئولين فرهنگى جامعه ايران بايد به بينشى صحيح مجهز شوند تا  ــند. بنابراين مس خويش باش
ــاعه دهند و همچنين  ــطح جهان اش ــد ظرفيت هاى بالنده هويت فرهنگى ايران را در س بتوانن

هويت فرهنگى خويش را از دست اندازى ها و تهاجمات فرهنگ هاى ديگر محافظت كنند. 
ــه اى، رفتارها،  ــت فرهنگى هر جامع ــد كه هوي ــد اين نكته را نيز متذكر ش ــن باي همچني
ــد و واقعيت هاى اجتماعى-  ــكل مى ده ــت هاى آن جامعه را ش عملكردها، برنامه ها و سياس
ــته از ويژگى هاى مثبت و  ــاس هويت فرهنگى ايران گذش ــى را رقم مى زند. بر اين اس سياس
ــنى براى ارائه خود در فرايند جهانى شدن داشته  ــم انداز روش منحصر به فرد كه مى تواند چش
ــده  ــد،( البته در اين پژوهش بر ظرفيت هاى مثبت و بالنده هويت فرهنگى ايران تأكيد ش باش
ــئولين  ــت كه مى بايد با مديريت آگاهانه مس ــت)، داراى برخى ويژگى هاى منفى نيز هس اس
ــطح خواص، برطرف كرد. البته بحث  ــطح عوام و هم در س فرهنگى جامعه، آنها را هم در س
ــن مقاله نمى گنجد و اميد  ــا و خصلت هاى منفى هويت فرهنگى ايران در اي ــاره ويژگى ه درب
است كه پژوهندگان مطالعات فرهنگى ايران در اين باره به مطالعه و تحقيق همت بگمارند. 
ــد، دست به دست  ــاره ش هر يك از عناصر هويت فرهنگى كه در اين پژوهش به آنها اش
ــته  ــته به آن پديد آوردند كه پيوس ــردى را در فرهنگ ايرانى و رفتار اعضاى وابس ــم رويك ه
ــود و اقوام ديگر ديوارى از  ــرون از خود، فرهنگ ها و اقوام ديگر گرايش دارد، ميان خ ــه بي ب
ــع عناصر فرهنگى اقوام ديگر،  ــد و به جاى واگرايى و دف ــدارى و بيگانه گريزى نمى كش قوم م
ــاز اقوام ديگر و جذب آنها در فرهنگ  ــه آماده پذيرش عناصر فرهنگى كارآمد و كارس هميش
خودى است. هويت فرهنگى ايران به مقتضاى موقعيت جغرافيايى و تاريخى شان، پيوسته در 
ــازنده با هويت هاى فرهنگى ديگر جهان اند و يكى از واسطه ها و عوامل  ارتباط و گفتگوى س
ــطح جهان بوده اند. در هويت فرهنگى ايران،  ــاعه عناصر هويت بخش فرهنگى در س مهم اش
ــن مؤلفه هاى ديگرى نيز وجود دارند كه مى توان با مديريت آگاهانه، آن را به جهانيان  همچني
ــنت ها و  عرضه كرد مانند جهت دار بودن زندگى، غايت انگارى زندگى و تأثير و تبعيت از س

آداب اصيل اسلامى- ايرانى كه مجموعاً هويت فرهنگى ايران را تشكيل مى دهد.
ــت تطبيق پذيرى و  ــته هويت فرهنگى ايران از خصل ــاعه و تداوم ناگسس قوت، غنا، اش
ــاله تحول  ــمه مى گيرد. هويت فرهنگى ايران در دوران چندهزار س انعطاف پذيرى آن سرچش
خود سخت ترين و كوبنده ترين ضربه ها را به خود ديده  است كه هر يك از آنها براى فروريختن 
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انسجام هر فرهنگى كفايت مى كند، ولى هويت فرهنگى ايران، هر بار از زير اين ضربه ها كمر 
راست كرده و تداوم و حيات فرهنگى اش را دوباره از سر گرفت، زيرا هميشه اين آمادگى را 
داشت كه از فرهنگ هاى پيچيده تر و برتر از خود فرهنگ آموزى كند و به فرهنگ هاى ساده تر 

و پست تر از خود شيوه هاى زندگى كردن در سطوح فرهنگى پيچيده تر و برتر را بياموزد.
ــكل  ــت فرهنگى ايران از بطن همين گفتگوى فرهنگى با فرهنگ هاى ديگر جهان ش هوي
گرفته و پيوسته از همين ارتباط متقابل فرهنگى مايه ور شده است. به همين دليل نيز در فرايند 
ــدن  ــتفاده از ابزار جهانى ش ــدن، عناصر هويت بخش فرهنگى ايران مى توانند با اس جهانى ش
ــطح جهان اشاعه و تحكيم  ــئولين فرهنگى در س (علم، تكنولوژى و...) و مديريت صحيح مس

يافته اند.
ــدن، محور دانستن هويت  چاره كار براى حفظ هويت فرهنگى ايران در فرايند جهانى ش
ــت كه بر هويت فرهنگى ما حمل  ــمردن فرهنگ ها و باورهايى اس فرهنگى ايران و عرضى ش
ــران هويت فرهنگى و چندپارگى فرهنگى، وحدت هويتمان  مى گردد. براى جلوگيرى از بح
ــترك  ــن كثرت آن فرض كنيم و بپذيريم. به عبارت ديگر با در نظر گرفتن وجوه مش را در عي
ــى تناور در مقابل طوفان  ــت يابيم كه به مثابه درخت ــى خودمان به پارادايم واحدى دس فرهنگ
ــدن جلوه و نمود پيدا كرده  ــه ها و فرهنگ هاى مهاجم كه در فرايند جهانى ش تمدن ها، انديش

است، پايدارى نشان دهد.
بنابراين همان گونه كه در اين پژوهش نشان داده شد، هويت فرهنگى ايران از ظرفيت هاى 
بالقوه اى براى اشاعه در سطح جهانى برخوردار است و اين وظيفه مهم يعنى بازسازى هويت 
فرهنگى ايران به عهده فرهيختگان و مسئولين فرهنگى جامعه مى باشد كه با ارائه راهكارهاى 

مناسب عناصر هويت بخش فرهنگى، ايران را در سطح جهان شناسايى و اشاعه دهند. 
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